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آقاي مجيدي: مدلسازي انجام مي‌شود يعني ما عملا مي توانيم مدلسازي خوبي داشته باشيم توي كارمان 
آقاي دكتر بديع:يك نكته همين جا، چون خودم ديگه اصلا از ديد هوش مصنوعي روي اين مساله كار كردم، ببينيد شما وقتي نظريه سازي از ديد مدلسازي بهش نگاه مي‌كنيد باي ديفالت اين معني مي‌دهد اين نظريه را ساخته مي‌خواهيد مدل كنيد ببينيد الگوريتم اين كه توانسته، اتفاقا يكي از كارهاي من ..................... است كه مثلا نشان مي‌دهم كه چه جوري انسان مي‌تواند ايده‌هاي جديد توليد بكند، مدل مي‌كنم اين را در يك قالب مهندسي شما با قضيه برخورد مي‌كنيد، عرض كنم خدمت شما كه در واقع شما خواستيد يك بلك باكس را كه تئوري را به عنوان ........ مدل كنيد، اين مدلي كه شما مي‌كنيد با هدف مدلسازي است، حالا بنا براين اگر مثلا اين جا تو اين بلك باكس نيوتن يا انشتاين باشد و ما يك جوري به طور كامپشنال مدل بكنيم كه چه طور شده و مبناي وروديهاي بيروني خودش اين ستاده‌ها را ايجاد كرده آيا اين جا مدل ما مي‌شود ادعا كرد كه دانشي را اكتشاف كرده، نه، مثلا من خودم دارم اين كار را مي‌كنم ولي من هرگز ادعا نمي‌كنم كه چيزي را اكتشاف كردم، مي‌خواهم تاييد كنم كار شما را، باز علم عادي، علم عادي را انجام دادم يعني آمدم از يك سري فرمولها و چيزهايي استفاده كردم كار مدلينگ انجام دادم و در روي چيزي كه طبيعتش اكتشافي است ولي آن كار عادي است آن كار ديگر اكتشافي نيست براي مدلسازي، ولي خود من مي‌گويم براي مدلسازي كه مي‌خواهم روي نظريه‌پردازي بكنم، نتوانم از ابزار موجود استفاده كنم و يك جا درگير بشوم كه تئوري جديدي كريت بكنم كه تازه در آن تئوري يك مدل ايجاد بكنم كه بر مبناي آن مدل بيايم حالا آن يكي تئوري را، يعني تئوري پردازي را تبيين بكنم كار اكتشافي كردم، يعني اين جا در اين مثالي كه الان زده شد تئوري و مدل در يك لول نيستند مدل براي مدل كردن تئوري پردازي است توجه مي‌فرماييد، اين است كه بد نيست با اندكي تسائل و تسامح بپذيريم كه اين كارهاي مدلسازي عادي كه نظريه‌هاي بك آپش و بكگراندش متعارف و شناخته شده است از نوع عادي است ولي كارهاي مدلسازي كه نياز اول به اين دارد كه تئوري جديدي در سيگنال پروسسينگ ايجاد كنيد اين در واقع علم از نوع اكتشافي مي شود
آقاي مجيدي: آقاي دكتر تاييد مي‌كنم صحبت شما را به اضافه يك چيزي كه خود آن نظريه‌پردازي به واسطه مدلسازي اتفاق مي افتد، من مثال مي‌زنم 
آقاي دكتر بديع: يعني تو ذهن را مي‌گوييد، يعني ما اين جا مي توانيم به يك توافقي برسيم، آن مدلسازي كه تو ذهن امثال آنشتاينها و ابوعلي سيناها  و نيوتنها دارد اتفاق مي افتد آن قدر انتزاعي هست كه با مدلسازي بيروني كه ما در عمل روي پديده‌ها داريم انجام مي‌دهيم، يعني آن مدلسازي ناخودآگاه ذهني منجر به توليد تئوري مي‌شود 
آقاي مجيدي: نه لزوما اين طور نيست آقاي دكتر، من مثال مي‌زنم، ملاصدرا به عنوان مثال سه تا زمينه علمي را در يك نظريه، عرفان و فلسفه و ........... به هم ديگر تنيد و يك نظريه ارائه كرد، مولفه‌هاي اين نظريه را ما يك مدتي روش كار كردم كه حالا ملا صدرا چي گفته، يك مولفه‌هايي را آمده كنار هم قرار داده، آمده يك مولفه را انتخاب كرده و گفته اگر اين طوري تصور بكنيم، ترسيم بكنيم كه همچين پديده‌اي را، بگوييم وجود، بگوييم ماهيت و يك تعريفي بكنيم اين ها كنار همديگر يك جوري پديده‌هاي موجود توي اين علم، توي آن علم، توي آن يكي، 
آقاي دكتر بديع: شما مي‌گوييد اين مدلسازي و در عين حال اكتشافي است، 
آقاي مجيدي: همين كار را ما خيلي كوچكترش، ما اصلا به گرد پاي ملاصدرا هم نمي‌رسيم، اين جا مثلا ما در بحث نظريه فرهنگ كه بحثش شد ما آمديم همين كار را كرديم يعني آمديم فاكتورهاي موجود، آن عناصر سازنده فرهنگ را از مثل مثلا ارزش، از نفس، از ادراك و نظاير اين‌ها مدل كرديم كنار هم و بعد يك روابطي بين اين ها مشخص كرديم در اين مدلسازيمان بعد آمديم يك سري مولفه‌هاي كليدي را كه آن دو تا كليدي كليديش فرارفتار و فرسازه است كه قبلا ازش صحبت كرديم، اين دو تا را در آورديم بعد گفتيم حالا اگر ما اين طوري به اين قضيه نگاه بكنيم، با اين مدل به بحث فرهنگ نگاه بكنيم يك تعريفي از فرهنگ استخراج مي‌شود بعدش اين تعريف مي‌آيد خيلي از، يعني از آن دويست تا تعريفي كه توي اين زمينه از فرهنگ وجود دارد آن دويست تا تعريف را توضيح مي‌دهد، يعني مي‌گويد اين تعريف مثلا آقاي تيلور اين جا را دارد نگاه مي‌كند، اين‌ها را نديده، اين ها را ديده اين‌ها را به اين شكل دارد تبيين مي‌كند
آقاي دكتر بديع: مي‌دانم حالا در ارتباط با استاد ملاصدرا شما فكر مي‌كنيد ايشان مدلسازي كرده به رغم اين كه چيزها......... يا نظريه‌پردازي كرده
آقاي مجيدي: هر دو تا
آقاي دكتر بديع: ولي خوب، نه، آخه ما مي خواهيم ببينيم يك كدامش كه هست نتيجه بگيريم، مي‌دانيد من چه نتيجه‌اي مي‌خواهم بگيرم، من مي‌خواهم بگويم كه ايشان نظريه‌پردازي هم كرده و چون نظريه‌پردازي كرده پس حتما اكتشافي بوده
آقاي مجيدي: من اصلا آن مدلسازيش را هم اكتشافي مي‌دانم، مدلسازي كه كرده اكتشافي بوده، يعني مدلي كه ساخته، مولفه‌هايي كه ايجاد كرده به نظر من 
آقاي دكتر بديع: حالا يك سوال، اين بحثي است كه مطمئنا هر دو جنبه را در اين بين مي‌شود ديد ولي به نظر من به عنوان يك كار پژوهشي جذاب مي‌شود، آيا مي‌شود گفت كه وقتي يك مدلسازي خلاق صورت مي‌گيرد، ببينيد يك پروسه‌اي است كه در ذهن اتفاق مي افتد تا آن مدل را ايجاد بكند، درست، آن پروسه مي‌تواند يك پروسه، بد نيست اين‌ها را بنويسيم، ببينيد اگر اين را مايند در نظر بگيريد، ذهن در نظر بگيريد، و اين را يك سري اينپوتهايي كه، فرض كنيم كه اين ذهن مدلساز، خروجي مايند مدلساز مدل است كه بعد كل اين را ما بهش مادلينگ اطلاق مي‌كنيم حالا اين را مي خواهيم بررسي كنيم از آن ديدگاه عادي و اكتشافي كه شما فرموديد، شما نكته‌اي را كه مي‌گوييد اين مايند اگر در مد خيلي خلاقانه خودش در حين يك سري دشواريهاي خاص به اين مدل بپردازد بعد شما اين را يك پروسه اكتشافي مي‌دانيد، در واقع اين جا اكتشافي بودنش قائم به اين است كه اين مايندي كه مدل را مي‌سازد چه مقدار خلاقانه عمل مي‌كند، درست است؟ حالا اگر اين در واقع خلاقانه عمل نكند و حالا مثلا عادي باشد بنابر اين مايند به طور عادي فعال بشود، اين را عادي مي‌گوييد حتي اگر اين خروجي مدل و، يعني شما در واقع داريد به اين ترتيب مساله اكتشافي بودن يا عادي بودن، من اين را براي جنابعالي گذاشتم، عادي بودن و اكتشافي بودن را وابسته مي‌كنيد به اين كه خود مايند در واقع چقدر دارد درگير مي‌شود، اين يك بحث است كه جالب است من نكته شما را مي بينم و كاملا نكته متيني است چون بالاخره اين جا وقتي با دشواريهاي خاصي مواجه باشد مجبور است خلاقانه عمل بكند تا بر دشواريها فائق بيايد ولي يك ديدگاه ديگر در اين تفاوت قائل شدن بين عادي و اكتشافي مي‌خواهم ببينم، اين بسيار بحث درستي است، مي‌خواهم ببينم آيا ديدگاه ديگري هم مي تواند در تميزگذاري بين عادي و اكتشافي باشد؟ 
آقاي مجيدي: اگر اين مدل را من اين طوري بكشم، بگويم يك اينپوتي بود، مايند بود و يك مدلي ازش استخراج شد اين مي‌شود مدل خلاقانه اما اگر يك اينپوتي بود يك مدل هم بود اين اينپوت روي مدل اعمال شده يك مدل ديگري را ارائه كرد كه همان مدل، مدل در واقع همين مدل آ است كه اين جا دارد 
آقاي دكتر بديع: بسيار بحث متيني است، متوجه شدم، آن ديگر عادي مي‌شود، پس آقاي مجيدي من يك خواهشي خدمت شما دارم، براي اين كه اين بحث قشنگي كه شما اين جا اقامه كرديد بدون گپ جلو برود شما اين داستان را مطرح كنيد، اين دو حالت را، در واقع يك جوري اين بحث اكتشافي و عادي بودن را وصلش بكنيد به سازوكار فرايند درنورديده در ذهن در راستاي توليد در واقع موجوديت حالا مدل هرچي است، بيروني،  به اين ترتيب كاملا مبرهن مي‌شود كه وقتي بحث اكتشاف را مطرح  مي‌كنيم ما به خلاقيت و درستي كار، در صورتي كه در بحث عادي بودن ما حالا چيز نيست در اصطلاح مي‌گويند پيكره بندي، اتفاقا جالب است كه آنها در بحث ديزاين مي‌گويند پايين‌ترين سطح ديزاين كانفيگوريشن است اگر اشتباه نكنم، لول بعد از كانفيگوريشن حالا خود ديزاين را استفاده مي‌كنند، اين يك چيزهايي مثل اينويشن است بعد كرييشن است، در ادبيات موجود هست و بعد براي تاييد كار شما اين .............. عادي است، اگر كسي چيزي را خلاقانه ديزاين كرد اكتشاف كرده، ديزاين كرد منظور حتما اين نيست كه اين را بسازد، منظور از ديزاين اين است كه مي تواند يك ايندكس بسازد، يك الگوريتم طراحي كند، يك فرمول بسازد، فرمول هم يك ديزاين است فرق نمي كند، اين جا اكتشاف كرده، ولي كسي كه پيكره بندي ساده داشت يعني به قول شما با داشتن يك پايگاه قبلي يك ريشافلينگ روي آن موضوع جاري انجام داد و چيز كرد آن، يعني من توصيه‌ام اين است كه عادي بودن و اكتشافي بودن را حتما به قضيه كانفيگوريشن و كرييشن ارتباطش بدهيد، خيلي جالب است مي‌گويند، امروزه خيلي از مهندساني كه از دانشگاه بيرون مي‌آيند فقط كانفيگوريشن بلدند، اين را هم بلد نيستند در يك لول بالاتر، در نتيجه وقتي شما اين‌ها را با يك سيچويشن نامتعارفي از مدار، مثلا سيگنالهاي خاصي با اسپاكتهاي خاصي مي‌دهد مواجه مي‌كنيد اصلا چيزي، در صورتي كه همان فرد خيلي راحت بر مبناي ريكومنتهايي كه بهش مي دهي مي تواند براي شما كانفيگور بكند براي شما برنامه مي نويسد به سرعت، انواع و اقسام كارها مي‌كند، اين الان خيلي خوب جا افتاد، براي اين كه عادي تربيت مي‌شوند، در علم عادي تربيت مي‌شوند، در صورتي كه ما الزامي نداريم، نمي‌خواهيم يك مهندس را درگير علم اكتشافي تربيت بكنيم، اگر عادي بگوييم اين را مي‌توانيم بگوييم ابداعي، اين را مي‌توانيم بگوييم اكتشافي، يعني، چه قشنگ شد، شما كه خودتان هم تلويحا در بياناتتان اشاره كرديد كه اين دو تا بيشتر مي‌تواند يك حالت چيزي، مي توانيد يك عادي بگوييد، يك ابداعي بگوييد، يك اكتشافي بگوييد، اين را مترادف با كانفيگوريشن، موقعي است كه ذهن دارد كانفيگور مي‌كند، موقعي كه ذهن دارد اينوويت مي‌كند، موقعي كه ذهن دارد كرييت مي‌كند، كه دانشمند فيزيك كرييت مي‌كند، يك مهندس معمولي كه دارد چيزهاي جديد را بيرون مي‌دهد، واقعا اين هم نيست، كانفيگور مي‌كند، يك حالت سومي هم اين جا وجود دارد كه اين همان بخش است كه از كاربردي كه فرموديد مي‌تواند كاربردي باشد و عادي نباشد، شما گفتيد اكتشافي ولي الان اين منطق را كه سه ارزش بكنيم، مي توانيم بگوييم ابداعي است
آقاي مجيدي: اين مساله جزء آن مسائلي است كه يك پرونده دارد باز مي‌شود و انشاء‌الله در فرصت خيلي مناسب به اين مساله واقعا بتوانيم، 
آقاي مهندس سجادي: اين كار ابداع شده يا اكتشاف شده؟
آقاي دكتر بديع: اين كاري كه الان رخ داد، مي‌توانيم به بحث بگذاريم، ببينيد اگر مايندمان را الان، سوال قشنگي بود، بعد هم من مي پرسم سوال شما ابداع است يا اكتشاف، ببينيد اگر ما مايندمان را به عنوان جعبه سياه در نظر بگيريم چه اتفاقي مي‌افتد، صحبتهايي بود قبلا راجع به كانفيگوريشن و اينويشن و كرييشن شده بود، آن چه كه محرز است اكتشافي رخ نداده چون يك چيزي به عنوان ورودي وجود داشته پس اين نيست به طور قطع نيست، حالا اين كه عادي و ابداعي است، اين جا يك كم بحث است، مي‌توانيم  بگوييم اين ايده به طور مثال، حالا مي‌گويند در مثال مناقشه نيست، اين ايده ابداع شد كه، اين دو تا مي‌تواند سه تا بشود و به اين دليل در واقع داراي يك ارزش افزوده مثلا نسبت به حالت قبل است، اين از يك ديد مي‌تواند ابداع باشد ولي از يك ديدي هم مي‌تواند يك كانفيگروشن باشد بنابراين توي حالت فعليشون بگوييم، هر چند پارادوكس مي‌شود، اين مي‌شود كانفيگوريشن، ولي اگر بخواهيم اين را يك مقداري، مي‌تواند در شرايطي، نه اين بحث، اين در آن لول نيست،‌ ولي يك كم پيچيده تر از اين بشود مي‌تواند ابداع تلقي بشود، حالا نكته ابداعي است، 
آقاي مجيدي:شايد بشود، يعني  با ادبيات فازي بايد بهش نگاه بكنيم، يعني واقعا هم آن قدر دقيق نمي‌شود تعيين كرد
آقاي دكتر بديع: طيف هستند اين‌ها،
آقاي مجيدي: من فقط يك نكته‌اي را مي خواستم اين وسط بگويم كه بحثي كه الان دارم مي‌كنم اين جا اصلا ارائه مي‌كنم هدفم خود بحث علم عادي و اكتشافي و 
آقاي دكتر بديع: نه مي‌دانم نيست، 
آقاي مجيدي: ولي چون خود اين بحث كه شد خيلي براي من استفاده شد ولي اين بحث را ما يك موقعي بايد بحث فلسفه علم و رويكرد علمي را كه ما چند سال است داريم يك پرونده‌اي براش باز مي‌كنيم فكر مي‌كنم يك موقعي بايد اين مساله را جراتش را بكنيم و جسارت بكنيم 
آقاي دكتر بديع:شما آقاي شاهپور اعتماد را مي شناسيد؟
آقاي مجيدي: نه خير

آقاي دكتر بديع: انجمن حكمت و فلسفه ..........( صحبت در مورد آقاي اعتماد)
آقاي مجيدي: به هر حال من منظورم اين است كه انشاءالله يك فرصتي مفصلا بايد، در مدلسازي خود اين، بعد از نظر من هنوز اين بحثها مدلسازي آن طور كه بايد و شايد نشده

آقاي دكتر بديع: اين هم يك جورهايي به فرهنگ اتفاقا، همان طور كه فورشونگ به فرهنگ ربط پيدا مي‌كند به تبع آن فورشونگ و فعاليت علمي اين مسائل مي‌تواند اين طوري ربط پيدا بكند كه زمينه‌هاي باروريش چه مقدار تو يك فرهنگ مي‌تواند نهادينه بشود، ابداع و اكتشاف يك پيش زمينه فرهنگي مي‌خواهد، يك انگيزه و ارق فرهنگي مي‌خواهد، باور كنيد در غير اين صورت اكتشاف كه به جاي خود حتي ابداعي مي‌رود كه مي‌داند كه ..................... در بياورد كلي بهش پول مي‌دهند، شوق و ذوق و يك اشتياقهاي خاصي داشته باشد، يك تفاوتي كه بين اين و اين دو است اين است كه در اين، نمي‌خواهم بگويم كه خدايي نكرده انگيزه و اشتياق مطرح نيست، در اين هم انگيزه هست، انگيزه اين يك جورهايي متفاوت است با انگيزه اين، مسائل مربوط به حقيقت جويي و عشق به روئيت درآوردن اين چيزي كه اسمش حقيقت است، مستقل از اين كه در اين زمينه خاص آيا حقيقتي قابل دسترسي هست يا نه اين بايد به عنوان يك خاصيت در آن فرد وجود داشته باشد چون آن است كه باعث مي‌شود مثلا از وقت يك سري كارهاي ديگر بگذرد كه اگر آن كارها را بخواهد انجام بدهد، كارهاي روتيني كه شايد درآمدزا هم براش باشد واقعا فرصت براي اين كار پيدا نمي‌كند، اين جا اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه در پايان زندگي، حالا من مي‌خواهم سناريو بيس ، يك كم هم مي‌خواهم حالت رومانتيكش هم بكنم، مي بينيد كه يك كلبه محقري دارد، زندگي سالم، يك كلبه محقر و مجموعه‌اي از تاليفات و استنباطات و نمي‌دانم حالا سامانه‌هايي كه طراحي كرده، اين جا اكستريم اين ور مي بينيد، چه دارايي هنگفتي كه مي‌زنه و چيزي ازش به آن صورت هم باقي نمانده ولي اسمش هم سر زبانها مي‌تواند حتي باشد، ميخواهم بگويم از روي مپينگ اين دو تا سناريو يك جوري مي‌توانيم  برگرديم به عقب و به صورت .......................... بكنيم بگوييم انگيزه اين ور با انگيزه آن ور، حالا شما مي خواهيد بگوييد انگيزه مادي، انگيزه معنوي، نه، اين نيست واقعا، آن كه خوب يك بحث خيلي كلي است،‌ من مي‌خواهم بحث انگيزه معنايي را در واقع يك مقدار باز بكنيم، حقيقت جويي‌هاي خاصي بايد اين جا اتفاق بيفتد، مطمئن باشيد مگر نه انشتاين و هايزنبرگ و مادام كوري و اين‌ها اين نبود كه بهشون، ببخشيد مثل نشتنال ............. آمريكا بهشان گرنت بدهند و بهشون بگويند ما اين گرانت را به شما مي‌دهيم اگر اين جا براي ما يك چيزي چيز بكنيد، دقيقا همين كاري كه آقاي بيل گيتس دارد مي‌كند، بيل گيتس چند سال پيش هشتاد ميليون دلار در اختيار دانشگاه آكسفورد يا كمبريج گذاشت كه از دانش فيزيكدانها براي نسل بعدي سيستمهاي كامپيوتري استفاده بكنند، اين طوري است ولي زمان هايزنبرگ همچين بودجه‌هايي در اختيار مي‌گذاشتند؟  اصلا فضا يك چيز ديگري بود، البته مي‌گفتند اگر اين هم باشد،‌ يك چيزي هم بود، نه اين كه بالاخره تامين بوند، من مي‌خواهم شما انشاء‌الله اگر در ادامه تفحصهاي خودتان مولفه انگيزه و آرشيتكچر انگيزه اين جا يك جوري بتوانيد چيز كنيد، اصلا خوب و بدش را كار ندارم، استدلال داريد كه اين مولفه‌ها، اگر جامعه‌اي نياز به توليد علم دارد كه بخش قابل ملاحظه‌اي از توليد علم بايد در ابداع و اكتشاف باشد و نه فقط علم عادي، بعد چه جوري ما مي‌توانيم اين مولفه‌ها را كاناليزه بكنيم آن زيرساختهايي كه، ..........23:27........ در ترانزيشني كه ما از تحقيق داشتيم براي من خيلي جالب بود، دوستاني كه حتي به هر حال سابقه‌اشون هم ايجاب مي‌كرد كه ارق بيشتري، هنوز ارقشان نسبت به تحقيقات علمي نشان بدهند مديريت تحقيق را تو آن فضاي ....23:53..... كه به دست گرفتند بيشتر دريافتند و استنباط كردند، ديدند حالا چرا خودشان را مثلا خيلي اذيت بكنند، اتفاق نامطبوعي بود ولي در عين حال جالب بود براي اين كه اين ساختارهاي انگيزه‌اي را شما مي‌‌توانستيد آنجا به عينه در واقع روئيت بكنيد، چه بسا، حالا مي‌خواهم بگويم در راستاي كار انشاء‌الله كار آينده شما اگر اين ساختارهاي انگيزه‌اي به اندازه كافي قوي مي بود به عبارتي در زير بنيانهاي فرهنگ كاناليزه شده بود اتفاقي كه مي‌افتاد اين بود كه يك مقاومت مثبتي در مقابل بعضي جنبه‌هاي مديريت تحقيق صورت مي‌گرفت كه بعدا هم كه آقاي حميديان بيايد اين چيزها نباشد و اين كش و قوسها نباشد و دقيقا نشان مي‌داد كه اين جا به عنوان عملكرد بايد درگير.......24:47..... كردن باشد 
آقاي مهندس سجادي: براي مزاح يك چيزي بگويم، بعضي از كارهايي كه هيچ يك از اين سه تا نيست كار غير عادي است، كانفيگوريشن نيست بلكه تخريب است، مثلا يك كتابي نوشته مي‌شود اخلاق در فن‌آوري اطلاعات، شما سراسر مي خوانيد، اصلا نفهميده كه اخلاق در فن آوري چيه، اصلا مساله .........25:27....... را با اخلاق قاطي كرده، اصلا معجوني نوشته كه، اين كتاب را البته به من دادند گفتند داوري كنيد، سه صفحه نوشتم، واقعا سه روز هم نشستم خانه از اول تا آخرش را واو به واو خواندم و آخرش گفتم واي چه خسارتي سه روز من هدر رفت ....... 
آقاي مجيدي: موافق باشيد برويم جلو، اين از آن ميدانهايي است كه من حالا تو اون فايل هي تكه تكه مي‌زنم، البته اين‌ها بهم مي‌چسبد يعني چند تا از اين‌ها به هم مي‌چسبد يك فرصتي فراهم بشود مثل آن جريان بحث تعامل بين فرهنگ و بستر علمي و در ادامه آن من فكر مي‌كنم اين‌ها به ادامه آن مي‌چسبد ما انشاء‌الله بحث را دنبال بكنيم، يك چيز ديگر هم من مي‌خواستم اضافه بكنم به اين بحث اين كه دانشمند علم عادي معمولا يك بار در هنگام ارائه رساله دكتراش به دنبال طرح فرضيه و نظريه بديع آن هم نا با خدشه وارد كردن به نظريات قبلي بلكه حالا، در ساير اوقات هم بيشتر به كاربردهاي علم خودش و حداكثر توسعه آن به واسطه يادگيري از نظريات موجود مي‌پردازد تا نظريه‌پردازي اما دانشمند علم عادي نه فقط در هنگام ارائه رساله دكترا بلكه در اغلب فعاليتهاي علمي و حتي فعاليتهاي روزمره خودش 
آقاي دكتر بديع: خيلي مهم است، اين خيلي مهم است كه هميشه اين نگاه موشكافانه در اصطلاح لاتين اينكوايري مي‌گويند با اين نگاه اينكوايري وارد مي شود
آقاي مجيدي: من اتفاقا اين كلمه رويكرد را از اين وجه اين جا استفاده كردم، اين علم اكتشافي يك رويكرد است، وقتي اين شخص مي‌آيد تو فضاي اين رويكرد قرار مي‌گيرد ديگر فقط اين كار نيست كه تو اين رويكرد
آقاي دكتر بديع: شما اين امكان براتون مقدور است كه البته اين را خودتان بايد چيز كنيد، كه به جاي علم پرانتز رويكرد عادي، علم پرانتز، بگوييد رويكرد عادي در توليد علم، رويكرد اكتشافي در توليد علم، به نظر من خيلي وزين‌تر مي‌شود، چون اين جا دارد دقيقا مشخصه‌هاي رويكرد را شما گفتيد، بعدا مي‌توانيد بگوييد ...........28:10............ چون بحث توليد هم اينجا، در تمام اين صحبت توليد را هم داريم 
آقاي مجيدي: با اين نگاه من فقط مقايسه‌اي كردم بين، با اين كه خيلي نزديك بود بين علم عادي كوهن و علم انقلابي، آن علمي كه آقاي توماس كوهن عادي مي‌دانند، علم عادي ما در اين علم عادي  قرار گرفته اما علم اكتشافي ما نه تنها كل علم انقلابي را پوشانده بلكه بخشي از علم عادي را هم پوشانده در واقع اين علم عادي ما همان علم عادي آقاي كوهن نيست ولي علم اكتشافي ما همه آن را در بر دارد علم اكتشافي بسيار از اكتشافات درون پارادايمي را هم شامل مي‌شود 
آقاي دكتر بديع: بله شما ترسيم كرديد 
آقاي مجيدي: يعني آن جا ممكن است يك اكتشافي واقعا پارادايم شكني نباشد كه دارد در علم انقلابي قرار مي‌گيرد، ولي باز هم اكتشاف است
آقاي دكتر بديع: چون شما در .............29:20........ بيشتر مد ذهن را ترسيم كرديد
آقاي مجيدي: و حالا اگر من بخواهم مدلش بكنم يك ذره اين بحث پيش مي‌آيد و شايد آن اصل موضوع را نتوانيم اين جلسه جمعش بكنيم ولي ريشه اين‌ها به ايميجيشن و تخيل و اين كه اين‌ها چگونه از تخيل، اين‌ها در ذهن انسان چه شكلي شكل مي گيرند و اكتشاف را، چون من هنوز اين كار را نكردم فقط مولفه‌هاش را يك ذره روش كار كردم خيلي مدلش را نمي‌توانم الان بياورم خدمتتان توضيح بدهم و خيلي هم به خاطر همين 
آقاي دكتر بديع: البته من روي روشهاي چيزيش، كامپتيشينالش كار مي‌كنم، يكي از همين كارها در چند سال اخير كارهاي من كه بهتون گفتم.............30:06........... با اين عنوان كه براي اولين بار بوده، براي اولين بار يك چيزي را ارائه كردم، كرييتيد ..............30:27...............  رويكرد تفسيري به استدلال قياسي، استدلالهاي قياسي متعارف رويكرد، يك فضاي ..............30:43........... دارد، ...........30:46........... مي‌كنيد، مثل مثلا مدل اتم را كه از روي مدل منظومه شمسي چيز مي‌كند، خيلي جالب است كه شما بدانيد مي گويند آقاي دالتون يك جوري ناخودآگاه تو ذهنش مدل منظومه شمسي را گرفته بوده عناصر آن را  برده بوده ترجمه كرده بوده در فضاي اتم و رسيده بوده به مدل اتم، ............31:09........ ولي اين يك لول  نوشته بود كه تفسير هم بايد بشود مثلا خيلي جالب است شما مثلا داريد خورشيد حرارت زيادي دارد، اين در مدل منظومه شمسي است، اين چيزي نيست كه به آن ور اكتشاف داده بشود، به درد مدل اتمي نمي‌خورد، ولي با ..............31:32............. مي‌تواند آنجا اين معني را بدهد، چيزهايي كه به صورت وليد و معتبر از فضاي ......31:41.... به فضاي .........31:42....... انتقال داده مي‌شود، مدلهاي قياسي، رابطه‌هايي هست كه به اصطلاح بهش مي‌گويند رابطه‌هاي ....31:49.... اين رابطه‌هاي .....31:50.... هست كه ترانسفر مي‌شود، انتقال داده مي‌شود، اين كه خورشيد جسيم تر از زمين است با عث مي‌شود كه زمين به طرف خورشيد قابل جذب باشد اين يك رابطه .......32:05....... است بعد اين مي‌تواند برود آن ور در مورد هسته اتم و الكترون گفته بشود، چيزهايي كه غير .......2:18....... است نمي‌تواند، .........32:20..............يك بحث خيلي جالب و جذابي است، يك جايي شما شروع مي‌كنيد، مي رويد تو يك فضايي ............32:31.......... آن جا متناظرهاي خودش را در يك ابستركتشن لول بالا پيدا مي‌كند، يك چيزهاي ديگري هم ممكن است باهاش لينك بشود بعد فرود اتفاق مي‌افتد، وقتي كه اينجا فرود تو فضاي تارگت اتفاق مي‌افتد و اين و اين و شما با هم مي بينيد اصلا گويي كه از يك آنتالوژي ديگر، اصلا باورتان نمي‌شود كه، توي آنتالوژي عادي، نه، چون اكستراكشن مپينگ وجود دارد شما مي‌‌توانيد 
پيش‌بيني كنيد به چي مي رسد،

آقاي مجيدي: من چون سوادم هم آنقدر نيست كه الان راجع اين مساله درگير بحث بشوم بايد يك ذره سواد
آقاي دكتر بديع: نه، خواهش مي‌كنم، توجيه پروسه اكتشاف
آقاي مجيدي:من اگر هم بتوانم آن مقالاتي را كه شما فرموديد، خودم جستجو مي‌كنم اگر موفق نشدم پيدا بكنم مزاحم شما مي شوم، وقت شما را بيشتر از اين توي چيزي كه شما قبلا وقت گذاشتيد و مكتوب كرديد نگيرم دوباره، حالا برگرديم اگر به آن بحث معماري فرهنگ، يعني حالا بحث معماري فرهنگ كه مي‌خواهد با اين پيش فرضي كه ما براي تعريف علم اكتشافي و علم عادي، يا حالا رويكرد عادي در توليد علم و رويكرد اكتشافي، بخواهيم بگوييم كه ما مي گوييم نهضت نرم‌افزاري چه اتفاقي بايد بيفتد؟ و چه حوزه‌هايي در فرهنگ وجود دارد كه به اين مساله بايد پرداخته بشود، چندين حوزه است كه بايد شكل بگيرد، حوزه‌هاي فرهنگي كه بايد شكل بگيرد تا نهضت نرم‌افزاري رخ بدهد، مثلا يك حوزه، فرهنگ در حوزه اقتصاد نهضت نرم‌افزاري، در حوزه انتشار مقالات علمي، اين‌ها همه فرهنگ است منظورم خود انتشار لزوما نيست، فرهنگ تعاملات آموزش و پرورش با صنعت و كاربردها، فرهنگ نهضت نرم‌افزاري در پهنه سياست، فرهنگ نهضت نرم‌افزاري در پهنه حاكميت،‌ فرهنگ تحصيل و نظام آموزشي، فرهنگ روش علمي مبتني بر اعتقادات
آقاي دكتر بديع:اين را من ترجيح مي‌دهم به صورت معرفت‌شناسي علمي مبتني بر، مي دانيد روش يك چيز خيلي، فضا فضاي معرفت شناسي، معرفت شناسي علمي مبتني بر 
آقاي مجيدي: آها نه، آخه معرفت شناسي از اين استخراج مي‌شود، روش علمي كه الان در حوزه وجود دارد و مبتني بر علوم الهي و اعتقادي است وحي را به عنوان، در يك جايگاهي قرار مي‌دهد و در معادلات روش علمي و رويكرد علمي وحي و حالا در دين اسلام به قرآن و عترت از يك منظري نگاه مي‌كند، اعتبارسنجي را به گونه‌اي انجام مي‌دهد كه اين‌ها در معادلات قرار مي گيرد منتهي روش و رويكرد علمي تجربي كه ما، يا با رويكرد بيكني داريم بهش نگاه مي‌كنيم خوب با آن متفاوت است، ما داريم مي گوييم نه تنها يك روش علمي، همين روش علمي بايد به عنوان يك رويكرد مورد توجه قرار بگيرد خود آن روشي كه در اصول فقه در واقع بيشترين تجليش انجام مي‌شود و اصول فقه مي‌آيد ابعاد اين روش علمي را مدل مي‌كند و فرموليزه مي‌كند اين رويكرد را بالاخره يك تطابق اين دو رويكرد را و اين كه ما اين رويكرد را درست بايد بشناسيم، اصلا ببينيم چرا ما مثلا فرض بكنيم يك پديده‌هايي را اين جا نمي‌توانيم توضيح بدهيم آنجا توضيحش مي‌دهيم، چه پديده‌هايي را اين جا مي‌توانيم  توضيح بدهيم، و اين تناظر را بتوانيم ايجاد بكنيم از اين منظر من اين را نوشتم
آقاي دكتر بديع: پس روش‌شناسي است
آقاي مجيدي: روش شناسي
آقاي دكتر بديع: مي‌دانيد چرا، چون روش‌ علمي وقتي مي‌گوييم، آنجا هم حتي روش‌شناسي بگذاريد، مثل تحصيل و تعامل و چون روش علمي خيلي چيز است، متدولوژي
آقاي مجيدي: به هر حال در اين حوزه‌ها و حوزه‌هاي ديگري هم كه احتمالا وجود دارد فرهنگ را ما بايد در اين حوزه‌ها بشناسيم، اختصاصا در اين مدلي كه الان من مي‌خواهم يك اشاره‌اي بهش داشته باشم فقط در اين حوزه، يعني يك بخش از كل فرهنگ نهضت نرم‌افزاري باز انتخاب كرديم و روش يك حرفهايي را مي‌خواهيم بزنيم كه آنها هم خيلي كامل نيست و فقط مثال است، حالا الان در وضعيت موجود مولفه‌هاي معماري  فرهنگ موجود در اين حوزه روش‌شناسي علمي را از نهضت نرم‌افزاري مي‌خواهيم بهش بپردازيم، اولا من از نودهايي كه استفاده مي‌كنم رنگ نودها رنگ آبي براي لايه موجود، رنگ قرمز گذشته و بعضي از اين‌ها كه به گذشته و موجود اصلا ربطي ندارد، مولفه‌ها و مفاهيم بنياديش با سبز رنگ، ما در گذشته يك اتفاقي كه افتاده، فاصله، چرا الان ما اين فاصله 
آقاي دكتر بديع:الان فوتباليستها بودند از اين استنباطهاي جور ديگري مي‌كردند، مي‌گفتند پيروزي تيم ديروز بود، استقلال تيم آينده، كدامش آينده است؟
آقاي مجيدي: آينده ندارد اين چون كلش معماري موجود و گذشته است، يكي از چيزهايي كه ريشه وضعيت موجود فرهنگ نهضت نرم‌افزاري در كشور ما در حال حاضر است فاصله افتادن بين علم در ايران و علم در غرب در صده‌هاي اخير به دلايل مختلف است، از طرف ديگر در تعامل با اين انقلاب و رشد علمي در غرب در صده‌هاي اخير اين منجر به اين مي‌شود كه كتابها و منابع علمي تدوين و تاليف شده داخلي خوب وجود نداشته باشد، با توجه به اين شكاف و در مقابل كتابها و منابع متعدد نهادينه شده در غرب وجود داشته باشد كه ما دائم به آنها ريفرنس بكنيم و در حال حاضر اين فاصله منجر به تجربه كم و ضعف نويسندگان علمي داخلي در تاليف و انتشار كتب علمي داخلي مي‌شود يعني اين كه الان كتاب دانشگاهي درسي 
آقاي دكتر بديع: قبول دارم خيلي كم است،
آقاي مجيدي: اين نبود كتاب و نبود منابع داخلي خوب هم باز به اين تجربه و خود اين هم باز روي اين اثر مي‌گذارد و اين تجربه باعث رواج تاليف كتب علمي گردآوري و تنظيم مي‌شود، يعني ما اين جا هر چه مي گوييم كتاب علمي يعني گردآوري و تنظيم، و ضعف كتب علمي اكتشافي داخلي و اين دو منجر به اعتبار يافتن و تداوم اعتبار يافتن كتب زبان اصلي و كتب ترجمه‌اي اكتشافي نسبت به كتب فارسي مي‌شود، يعني ما موقعي كه تو كتاب فروشي، ‌ اين را چون من خودم شخصا تجربه كردم يك ناشر، حالا اين طوري بگويم، يك ناشر كتابي را شما براي انتشار مي دهيد، يا من براي انتشار مي‌دهم ناشر موقعي كه نگاه مي‌كند و مي‌بيند كه كتاب اكتشافي است فكر مي‌كندكه، يعني اين اعتباري اصولا  ندارد با توجه به اين كه در ايران اصلا كتاب علم اكتشافي، ولي مي گويد اگر ترجمه بود خوب بود، 
آقاي دكتر بديع:فروش ندارد اصلا
آقاي مجيدي:حالا يك وجه‌اش فروش است، يك وجه‌اش به هر حال، كه حالا به فروشش هم من اختصاصا مي پردازم، يك اشاره‌اي مي‌كنم، از طرف ديگر رواج ترجمه كتابهاي علمي اكتشافي
 آقاي مهندس سجادي: من يك سوال بكنم ....................40:25 ...........

آقاي مجيدي: اين يك بحثهايي دارد، يعني خيلي وارد آن

آقاي دكتر بديع:امكان اين كه كسي معروف شود و كار اكتشافي بكند خيلي كم است، معمولا با همان برنامه‌ريزي نمي‌دانم جاوا پروگرام
آقاي مهندس سجادي: قبلا اكتشاف كرده معروف شده 

آقاي دكتر بديع: همان نوشتن، دوره دكترا يك چيزهايي نوشتند

آقاي مجيدي: باز هم اين كتابهاي متعدد هم يك رواج ترجمه را تشديد مي‌كند، اين رواج ترجمه باز اين اعتبار را تشديد مي‌كند در ضمن اين كه عدم باور و باور به عدم امكان، يعني هم باور به وجود نيست بلكه باور به عدم وجود است،‌ اعتبار كتب اكتشافي فارسي مطرح است و اين اعتبار هم آن را تشديد مي‌كند، 
آقاي دكتر بديع: شما جرات داريد سر كلاسهاي كارشناسي ارشد در دانشگاه‌هاي معتبر حرف مفاهيم و 
آقاي مجيدي:جالب است ديروز ما يك كارگاهي داشتيم در دانشگاه شهيد بهشتي راجع به متدولوژي معماري سازماني، از صبح تا بعداز ظهر يك كارگاه يك روزه بعد من شروع كردم براي اين كه آن اصل موضوع را شركت كنندگاه متوجه بشوند، دو سه ساعت اول كارگاه را اختصاص دادم به بنا دادن آن فلسفه معماري، ساعت دوم دو ساعت كه من گفتم يك دفعه نام نمي‌برم، يكي از اساتيد دانشگاه آمد تو كارگاه و همين طور بلند هم گفتش كه آقا لطفا اين بحثهاي فلسفي ملسفي را تمام كنيد برويم تو بحث اصلي نمودارهاي اصلي اين متدولوژي و اين چارچوبها را، بعد ايشان كه رفت بيرون من گفتم حالا من اين چيزهايي كه دارم مي‌گويم براي فهم خود شما است حالا بعدا خودتان متوجه مي‌شويد، اين مدلها چيزي نيست همين طوري هم كه بدهم دستتان اين مباني فلسفي را متوجه بشويد آن مدلها را خودتان متوجه مي‌شويد كه دوستان هم در واقع آخر بحث همين براشون چيز شده بود
آقاي دكتر بديع: وقتي آب چشمه ساران عشق خشك بشود از رنگ آبي ديگر 
آقاي مجيدي: بعد اين عدم باور منجر به رواج يافتن باور در مجامع علمي و آموزش، اين باور رواج پيدا مي‌كند، انتشار پيدا مي‌كند در مجامع علمي آموزشي، تشديد هم مي‌شود و خودش اين باور را به شكل يك هنجار اصلا درمي‌آورد و عدم اقبال براي ترجمه كتب اكتشافي و تاليف فارسي به انگليسي، پايين آمدن تيراژ كتابهاي علمي اكتشافي تاليفي كه اين عدم هم، عدم باور هم اين پايين آمدن را تشديد مي‌كند، از طرف ديگر ضعف عمومي نويسندگان ما مثل بنده، قدرت تدوين به زبان انگليسي خيلي از نويسندگان ما در جوامع علمي خيلي پايين است متاسفانه و از طرف ديگر امكان انتشار كتب به زبان انگليسي هم خيلي مي‌آيد پايين و خود اين تيراژ كتابهاي علمي تاليفي را پايين مي‌آورد، يعني ما خيلي سخت مي‌توانيم، مثلا من يك كتابي را شايد در خارج از كشور اگر بتوانم اين كتاب را خوب بنويسم و منتشر بكنم و فروش خوبي در كل دنيا داشته باشد به دليل اين ضعف نمي‌توانم چنين كاري بكنم پس آن كار علمي هم كه من انجام دادم جايي براي عرضه خيلي پيدا نمي‌كند، مگر به شكل مقاله و محدود بودن نسبي، اين يك حقيقت است و به گذشته و آينده هم كاري ندارد
آقاي دكتر بديع:من البته فكر مي‌كنم چون شما بحث زبان خارجي را مطرح مي‌كنيد،آنجا چون آدم انتظار دارد وقتي عدم انتشار به زبان انگليسي را مي‌گوييد، يك جا بازتابش را در عدم اشتهار در خارج ببينيد بنابراين آن پايين آمدن تيراژ كتابهاي علمي تاليفي در سطح برون مرزي را يك جايي اضافه كنيد 
آقاي مجيدي: از طرف ديگر تعداد خوانندگان كتابهاي علمي در كشور ما نسبت به كل جهان خوب خيلي پايين است، مثلا يك كتاب اين جا چاپ مي‌شود حداكثر كتاب علمي هزار تا ممكن است فروش داشته باشد،‌ اين منجر به عدم صرفه اقتصادي و انگيزشهاي رواني، حالا ممكن است پولش نباشد شخص خودش، ولي مي بيندكسي كتابش را نمي خرد، و اعتبار علمي براي تاليف كتب اكتشافي و صرف وقت و تلاش مناسب مي‌شود، ضعف كتب علمي اكتشافي داخلي باز از اين ناشي مي‌شود و تشديد مي‌شود و همين طور تجربه كم
آقاي دكتر بديع:بله ديگر اين‌ها يك ريشه سايكل درست مي‌كنند، چرخه باطلي درست مي‌كنند
آقاي مجيدي: و از طرف ديگر رواج ترجمه كتابهاي اكتشافي خارجي و سودآوري اقتصادي و رواني بيشتر در گرايش به كسب و كار و من اسمش را مي‌گذارم دلالي علمي به جاي اكتشاف علمي و باز اين عدم صرفه را بيشتر مي‌كند و سوق اعتبار اجتماعي به ساير فعاليتهاي علمي به جاي مشاغل كاذب، يعني اين كه ما مي گوييم كه اگر تو استاد خيلي مشهوري هستي كه ده تا دانشگاه تدريس مي‌كني، مثلا يك كتاب درسي من نوشتم درسي دانشگاه، يك جوري مي‌خواست حالا ابداعي، نمي‌گوييم اكتشافي ولي به محدوده ابداعي وارد بشود در زمينه برنامه‌نويسي كامپيوتر و مي‌گفتند آقا اگر تو تو ده تا دانشگاه تدريس مي‌كني و در ده تا دانشگاه شهرت داري اين خيلي ارزشش بيشتر است تا اين كه تو يك دانشگاه داري تدريس مي‌كني و تو اين يك دانه دانشگاه كار خيلي عظيمي، حالا عظيم كه نه اما كار خيلي ابداعي را داري انجام مي دهي، نهادينه شدن روش علمي در غرب و مجامع علمي غربي با توجه به اين كه انقلاب در آنجا اتفاق افتاده و نهادينه شده اين و روشها و قالبها، اين يك تكه‌اش فرق مي‌كند با اين زاويه پايينش، اين كه روشها و قالبهاي جذمي درست است كه آنجا مي‌گويند روشهاي جذمي، نمي‌دانم، يك مقاله علمي مي‌خواهد ارائه بشود اين خصوصيات را بايد حتما داشته باشد ولي خارج از اين قالبها هم اين قوه هضم آنجا وجود دارد كه يك سري از چيزها در اين قالب نمي گنجد و ما فكر مي‌كنيم كه هر كس فقط دانشمند است اگر از اين مراحل كه ما گفتيم رد بشود، آنجا مي‌دانند كه اين مراحل كه گفتيم براي هشتاد نود درصد افراد است و ده درصد افراد از جاي ديگري وارد مي‌شوند و يا حالا افراد نه، حرفها و كارها، در صورتي كه اين انقلاب علمي در حال حاضر باعث شكل گيري روش علمي بيكني و تكاملش مي‌شود و شكل گيري قالبهاي جذمي و صلب در روش علمي و در داخل، اين‌ها همه در داخل كشور منظورم است و رشد اكتشاف علمي خارج از قالبهاي صلب، اين نهادينه شدن منجر به شكل گيري قالبهاي جذمي مي‌شود و اين رشد اكتشاف علمي ولي چيزي 
آقاي دكتر بديع: در آينده خواهد شد
آقاي مجيدي: نه اين در آينده خواهد شد نيست، اين يك حقيقتي است كه به آينده و گذشته ربطي ندارد،‌ دشواري و عدم انتقال رشد اكتشاف خارج از قالب، اين دشوار است، اصلا شما اكتشاف خارج از قالب را به سختي مي توانيد توي اين محدوده ارائه بدهيد ولي در غرب همين الانش جذميت روش علمي به اندازه كشور ما نيست، من از يك مثال استفاده مي‌كنم، تو كشور ما يك نفري بيرون دانشگاه، مثل بنده، و بيرون اين سيكلي كه گذاشته شده كه آقا مثلا تحصيلات فوق ليسانس و دكترا را بايد حتما برويد اين‌هايي كه بهت گفتيم، مثلا اين درس را بروي امتحان بدهي و تحصيل بكني، يك نفر برود يك مسير علمي را دنبال بكند و به يك علمي دست پيدا بكند در غرب خيلي راحت تر قابل پذيرش است در صورتي كه دركشور ما مي گويد كه آقا اصلا اين علم شما اعتبار ندارد چون اين مدارج فوق ليسانس و دكترا را نرفتي دنبال بكني، ما خيلي بيشتر از آنها نسبت به آن متدولوژي و نسبت به آن قالبهايي كه ايجاد كردند وسواس داريم و بيشتر جذمي نسبت بهش نگاه مي‌كنيم در صورتي كه آن كشورها بين روشها و قالبهاي جذمي با انعطاف‌پذير چيز وجود دارد و يك بستر براي چالش و خلاقيت در محيط غرب شكل گرفته به واسطه اين عدم جذميت در صورتي كه اين جذميت و قالبهاي صلب امكان اكتشاف و انقلاب علمي را مي‌گيرد و تحول علم را محدود به تكامل درون پارادايمي و علم عادي مي‌كند، چون اگر قرار است كه علم پارادايم شكني بكند آن روش علمي را گاهي اوقات بايد بزند كنار و انتقال قالبهاي صلب و جذمي در كشور ما در گذشته صورت گرفته در كليشه برداري از دانشگاه‌هاي خارج ولي فقط آن تكه‌اش را ما برداشتيم آورديم كه آن خود قالب صلب است و اين دشواري و عدم انتقال هم اين انتقال را تشديد مي‌كند و در كشور ما برخورد شديدي با پارادايم شكنان به همين دليل اتفاق مي افتد خيلي شديدتر از آنچه كه در غرب است و اين باعث شكل گيري فرهنگ اطاعت در علم و رويكرد علمي به جاي فرهنگ اكتشاف مي‌شود و از طرف ديگر
آقاي دكتر بديع: بخشي از اين را قبول كنيد كه ما در مركز هم داريم مي بينيم الان يعني اين كه بپذيريد كه اين مديريت تحقيقي كه مي‌گويد، نمي‌توانيم بپذيريم، اين مديريت علمي توليد دانش نمي‌كند، توليد دانش فرهنگ ابداع و اكتشاف مي‌خواهد، اين كه ما با شركتهاي بيرون بگيريم و چرتكه بيندازيم و الو الو مثلا فلان است، متخصص را بگذاريم براي اين كه ببخشيد به چرتكه به دست بگيرد كه اين امتيازش اين قدر شده، بعد به مرور زمان اين را تبديل به يك موجود ....... بكنيم پولش را بگيرد، فقط بهش حقوق بدهيم بهش ضريب مديريت تحقيق بدهيم به خاطر كارش
آقاي مجيدي: اين منجر به شكل گيري روحيه اطاعت به جاي روحيه خلاقيت مي‌شود، يعني ديگر دانشجو در دانشگاه نيازي به گرايش به سمت علم اكتشافي پيدا نمي‌كند، نيازي نمي بيند، مي‌گويد كه من تازه اگر اين جا وارد بشوم بدبخت مي‌شوم تمام زندگيم تباه مي‌شود، از همه چيز ساقط مي‌شوم
آقاي دكتر بديع: برنامه‌ريزي جاوا مثلا در يك هفته، اين مي‌شود علم
آقاي مجيدي: اين‌ها همديگر را تشديد مي‌كنند و من ديگر وارد جزئياتش نمي‌شوم اين 
آقاي دكتر بديع: من با اجازه شما يك بررسي فقط بكنم روي اين، كارنت استيد را ببينم اين گزارش را آماده كردند يا نه، ببخشيد.
متن جلسه


…………………………………..
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